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صندوق بین المللی پول) IMF( در حال پوست اندازی 
و تغییرات اساسی است. اين صندوق که تاکنون به عنوان 
نهادی برای اعطای وام و کمک های مالی به کشورهای 
نیازمند شناخته می شد، در آينده به عنوان "محافظ اقتصاد 

جهانی در برابر بحران های مالی " نقش آفرين خواهد بود. 
صندوق بین المللی پول درس های زيادی را از بحران های 
مالی و اقتصادی سال های اخیر آموخته است و به خوبی 
می داند که پافشاری کردن بر فرآيند "درمان" بحران های 
مالی در سطح ملی، منطقه ای و جهانی که تاکنون جزو وظايف 
و کارکردهای اصلی اين نهاد بین المللی به شمار می آمده ، 
نتیجه ای جز تکرار اين بحران ها نداشته است و پرداختن 
به فرايند "پیشگیری" از وقوع چنین بحران هايی، مفیدتر و 
آينده دارتر خواهد بود. به عبارت ديگر، تلاش مضاعف برای 
افزايش ضريب ايمنی و ثبات اقتصادهای ملی، منطقه ای و 
جهانی، بهترين کاری است که يک نهاد بین المللی و قدرتمند 

مانند IMF می تواند انجام دهد. 
در جريان آخرين گردهمايی سالانه صندوق بین المللی 
پول  و بانک جهانی در اکتبر 2010، مقرر شد که علاوه بر 
اصلاح آيین نامه ها و وظايف سنتی IMF، تغییراتی در زمینه 
حق رأی اعضا و میزان نفوذ کشورها در سیاستگذاری ها و 
تصمیم سازی ها نیز صورت پذيرد. بر اين اساس، توافق شد تا از 
قدرت و حق رأی بلامنازع و نابرابر کشورهای ثروتمند اروپايی 
و آمريکای شمالی کاسته شود و به تأثیرگذاری کشورهای رو 
به رشد و مترقی آسیايی افزوده شود.رضا مقدم، مدير بخش  
استراتژی ها و سیاست های IMF، در مورد دگرگونی های 
ساختاری در اين نهاد می گويد: »در جريان اجلاس گروه 20 
در نوامبر در سئول مقرر شد که با افزايش حق رأی و سرمايه 
کشورهای رو به رشد آسیايی در IMF، میزان کل منابع مالی 
اين صندوق از 750میلیارد دلار کنونی، به بیش از 1000 
میلیارد دلار افزايش يابد و بر توانمندی  IMF برای تحکیم 
و تقويت بنیان  های اقتصاد جهانی و بیمه کردن آن در برابر 

بحران های مالی احتمالی در  آينده افزوده شود.« 
افزايش سرمايه IMF در سال 2010 دومین مورد از اين 
نوع در طی دو سال اخیر است: در سال 2009 نیز شرکت کنندگان 
در اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول وبانک جهانی با 
افزايش سرمايه اين صندوق از 250 میلیارد دلار، به 750 میلیارد 
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دلار موافقت کرده بودند. از شواهد و قراين چنین برمی  آيد که 
بروز بحران اخیر اقتصاد جهانی که پس لرزه های آن همچنان 
ادامه دارد، باعث هوشیاری و دست به کار شدن دست اندرکاران 
نهادهای مالی بین المللی چون IMF شده است و آنها بهترين چاره 
برای جلوگیری و مقابله با بحران های مالی آتی را در افزايش توان 
مالی صندوق بین المللی پول يافته اند، چرا که کم پولی اين صندوق 
تا پیش از سال 2009 و در زمان وقوع بحران  اخیر در اقتصاد 
جهانی، موجب شد تا اين نهاد نتواند آنطور که بايد و شايد، وارد 
عمل شود و از سقوط بسیاری از کشورها در باتلاق بحران مالی 
جلوگیری کند. به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصاد جهانی، اگر 
IMF می توانست در زمان آغاز و گسترش اولیه بحران در اروپای 
شرقی بر آن غلبه کند و از سرايت آن به ساير بخش های جهان 
جلوگیری نمايد، بسیاری از پیامدهای ناگوار و ويران کننده اين 
بحران خنثا می شد. برآوردهای کارشناسی حکايت از آن دارند 
که اگر در ابتدای بروز بحران مالی اخیر، به کشورهای لتونی 10/5 
میلیارد دلار، مجارستان 24 میلیارد دلار و رومانی 26 میلیارد دلار 
کمک می شد، احتمال سرايت بحران به اروپای غربی و آمريکای 
 IMF شمالی در ماه های بعد تا حد زيادی کاهش می يافت. تعلل
در حمايت از کشورهای بحران زده منطقه يورو، به ويژه يونان، 
اسپانیا، پرتقال، ايرلند و ايتالیا در حال حاضر نیز تعجب کارشناسان 
و صاحب نظران مالی و اقتصادی را برانگیخته است. به عقیده 
بسیاری از کارشناسان، کشور بحران زده  يونان در حال حاضر، 
 IMF نیاز دارد، اما IMF به حداقل 110 میلیارد دلار يورو کمک
به دلیل وجود مقررات و پیش شرط های سخت گیرانه ای که برای 
اعطای وام و کمک های مالی به کشورها دارد، از اعطای اين کمک 

خودداری می کند. 

صندوق بین المللی 
پول در حال 

پوست اندازی است و 
در آینده،  به عنوان 

محافظ اقتصاد جهانی 
در برابر بحران های 

مالی نقش آفرین 
خواهد بود. 

استراوس کان، ريیس صندوق بین المللی پول.
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جاسمین ماندنگ، از کارکنان اسبق IMF و مشاور عالی 
برای  را  دوره  چند  انگلیس،  آشمور  سرمايه گذاری  مؤسسه 
نقش آفرينی های متفاوت صندوق بین المللی پول بر می شمرد. 
 IMF ، 2002 او معتقد است که در سال های دهه 1990 تا سال
توانست با وام دادن به کشورهای بزرگ متعدی چون برزيل، ترکیه 
و کره جنوبی، برای خود اعتبار و برای اين کشورها رشد اقتصادی 
پايدار و چشمگیری را به ارمغان بیاورد. اما رويکرد بعدی IMF که 
همانا توجه به اروپا بود، نه تنها به تقويت اقتصادهای اروپايی کمک 
نکرد، بلکه موجب اعتیاد و وابستگی اين کشورها به کمک های 
IMF شد، پديده ای که در زمان بحران اخیر، به بدترين نحو به 
اقتصاد اروپا لطمه زد. دوره نگاه ويژه IMF به اروپا، از سال 2002 
آغاز شد و تا سال 2009 ادامه يافت. در اجلاس سال 2009 گروه 
20، بانک جهانی  و صندوق بین المللی پول، رويکرد متفاوتی اتخاذ 
شد که همانا توجه و تمرکز صندوق بر کشورهای رو به رشد و 
دارای اقتصادهای شکوفايی چون چین، هند، مالزی، سنگاپور و 

ساير کشورهای مترقی آسیايی بود. 

كشتيبان را سياستی دگر بايد 
اگر نگاهی به عملکرد صندوق بین المللی پول در فاصله 
سال های 2002 تا 2007 بیندازيم، در می يابیم که در اين دوره که 
مصادف با رونق و شکوفايی اقتصاد جهانی بود، نقش IMF به 
عنوان نهادی بین المللی برای اعطای وام های خوب و به موقع، 
تا حد زيادی تضعیف شد، چرا که به علت وجود  شرايط مساعد 
اقتصادی و مالی در بسیاری از کشورهای جهان و در عین حال، 
به علت پیش شرط ها و الزامات سختگیرانه IMF برای دادن وام، 
 IMF کمتر کشوری حاضر به استفاده از وام ها و کمک های مالی
می شد. بديهی است که اين مسأله، جايگاه و فلسفه وجودی 
صندوق را زير علامت سوال می برد. بسیاری از کارشناسان 
وابسته به IMF، سازمان های غیردولتی و اتاق های فکر، بر اين 
اعتقادند که اين روند می بايستی  متوقف می شد و بروز بحران 
اقتصاد جهانی، بهترين فرصت را برای ايجاد دگرگونی های 
و  سیاستگذاران  هم اکنون  آورد.  فراهم   IMF در  بنیادين 
تصمیم گیران صندوق بین المللی پول به اين نتیجه رسیده اند 
که  خط مشی سنتی اين صندوق مبتنی بر تحمیل شرايط و 
الزامات پیچیده و سختگیرانه برای اعطای وام به کشورها، نه تنها 
به نفع اقتصاد جهانی نیست، بلکه بستر مساعدی را برای بروز 
بحران های مالی در سطح ملی، منطقه ای و جهانی پديد می آورد 
که نمونه های بارز اين امر را می توان در بروز بحران مالی دهه 
1990 در آمريکای لاتین و بحران مالی آسیای جنوب شرقی در 

سال های 1997 و 1998 مشاهده نمود. 
صندوق  ارشد  سیاستگذاران  و  تصمیم گیران  اگر 
بین المللی پول، از گذشته درس گرفته باشند، می بايستی از 
توجه بیش از حد به کشورهای ثروتمند و توسعه يافته، از 
جمله کشورهای عضو گروه 20 خودداری کنند و نگاهی هم 
به اقتصادهای ضعیف و کم درآمد، اما دارای پتانسیل های رشد 
فراوان بیندازند. يکی از راه های تحقق اين  ايده هم اعطای 
وام های ارزان  و بدون پیش شرط های سختگیرانه و پیچیده، به 
کشورهای فقیر، آن هم نه فقط در دوران بروز بحران های مالی 

و اقتصادی، بلکه در شرايط عادی است. ارايه مشاوره های فنی 
و مالی به کشورهای در معرض خطر ورشکستگی و اعزام 
گروه های مشاوره ای  وکارشناسی به کشورهای عضو نیز از 

جمله راهکارهايی هستند که در اين میان توصیه می شوند. 
ريیس  کنونی صندوق بین المللی پول، يعنی استراوس کان، 
در اين زمینه پیشگام بوده است، به نحوی که در جريان برگزاری 
اجلاس سالانه صندوق در سال 2009، خواستار دو برابر شدن 
بودجه تخصیص يافته برای قرض دادن به کشورهای کم 
درآمدتر شد. استراوس کان در اجلاس سال 2010 نیز ايده 
اعطای وام های با بهره صفر درصد به کشورهای فقیر و کم 

بضاعت را مطرح نمود که با موافقت اصولی اعضا مواجه شد. 
هم  هنوز  دگرگونی ها،  و  تلاش ها  اين  تمام  وجود  با 
مشکل و مانع اصلی تأثیرگذاری مثبت وام ها و کمک های 
IMF بر اقتصاد کشورهای وام گیرنده پابرجاست و آن هم 
اعمال محدوديت ها و پیش شرط های سخت و پیچیده در قبال 
دريافت اين وام هاست. تجربه ثابت کرده است که بسیاری از 
رفرم ها و اصلاحات مورد تقاضای صندوق بین المللی پول در 
قبال اعطای وام های صندوق، در اغلب کشورهای جهان، 
قابل اجرا و پیاده شدن نیست. به عنوان مثال، از بسیاری از 
کشورهای آمريکای لاتین که از IMF وام دريافت نموده اند، 
خواسته شد تا اصلاحاتی چون خصوصی سازی، مقررات زدايی 
و آزادسازی تجاری را به مرحله اجرا درآورند، اصلاحاتی که 
خیلی زود به ضد اصلاحات تبديل شدند و پیامدهای بسیار 

اسف باری برای اين کشورها داشتند. 
دومینکو لومباردی، کارشناس ارشد مؤسسه بروکینگ در 
واشنگتن و عضو سابق هیأت مديره IMF، بر اين اعتقاد است 

تلاش مضاعف 
برای افزایش 

ضریب ایمنی و 
ثبات اقتصادهای 
ملی، منطقه ای و 

جهانی، بهترین کاری 
است که یك نهاد 

بین المللی و قدرتمند 
مانند IMF می تواند 

انجام دهد. 
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که صندوق می بايستی با توجه به پتانسیل ها، محدوديت ها 
کشورهای  اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادی،  ويژگی های  و 
دريافت کننده وام، نسبت به اعطای وام های گوناگون و تحمیل 
پیش شرط های خاص برای آنها اقدام نمايد. اولويت بخشیدن به 
اصلاحات و تقويت   بنیان های آموزش و پرورش، بهداشت و تإمین 
اجتماعی در مورد هر کشوری، می تواند موجب به حداقل رسیدن 
تأثیرات منفی بحران های مالی بر اقشار آسیب پذير و کم درآمد 
کشورها شود. اين درسی بود که IMF از بحران آسیای جنوب 
شرقی در سال های 1997 و 1998 گرفت، جايی که کمک  های 
هنگفت صندوق به کشورهای بحران زده، نه تنها موجب فروکش 
کردن بحران نشد، بلکه در اثر افزايش بی رويه نقدينگی در 
کشورهای دريافت کننده وام و کمک، تورم اضافه ای را به آنها 

تحمیل نمود. 

يك نقش جديد 
سیاستگذاران صندوق بین المللی پول از مدت ها پیش 
در جستجوی يافتن جايگزينی مناسب برای وام های سنتی 
اعطايی اين صندوق بوده اند که به عقیده بسیاری از کارشناسان 
و صاحب نظران اقتصاد توسعه، فاقد کارآيی و اثربخشی کافی 
بوده و در بسیاری از موارد هم اثر معکوس بر جای گذاشته است. 
 )Flexible Credit Line-FCL( خطوط اعتباری انعطاف پذير

 IMF که يک نوع وام بیمه مانند است، برخلاف وام های سنتی
که پس از سال ها مذاکره و چانه زنی به کشورهای نیازمند اعطا 
می شد و به نوعی "نوشداروی پس از مرگ سهراب" بود، عملًا 
تنها طی يک يا دو هفته قابل پرداخت است. چنین سرعت عملی، 
به ويژه در زمان بروز بحران های مالی و اقتصادی، می تواند بسیار 
مثبت و  ثمربخش باشد. علاوه بر اين، اين نوع وام ها به دلیل 
برخورداری از ساختار بیمه ای، از پیش شرط ها و شرايط به مراتب 
آسان تر و ساده تری در مقايسه با وام های سنتی برخوردارند و 
تعداد بیشتری از کشورهای فقیر و کم درآمد می توانند از اين نوع 

وام ها برخوردار گردند. 
به طور کلی، تصمیم سازان صندوق بین المللی پول به اين 
نتیجه رسیده اند که تساهل و تسامح در اعطای وام به کشورهای 
بحران زده، نه تنها موجب متزلزل شدن ارکان صندوق نمی شود، 
بلکه به اثرگذاری مثبت و مطلوب تر اين نهاد مالی بین المللی 
کمک می کند، اثربخشی مطلوبی که  اصلاح سیاست ها و 
ساختارهای اقتصادی و مالی کشورهای دريافت کننده وام 
را )البته با توجه به شرايط و ويژگی های سیاسی، اقتصادی، 

اجتماعی و اقلیمی آنها( تسهیل و تسريع می نمايد. 
ديگر  از  نیز  هم سطح گرايی  و  منطقه گرايی  سیاست 
بود.  خواهد  آينده  سال های  در   IMF محوری  سیاست های 
دست اندرکاران IMF به اين نتیجه رسیده اند که ايجاد شبکه های 
گسترده در سطح مناطق جهان و پیوندزدن نظام های مالی و 
اقتصادی آنها به هم، می تواند به رفع مشکلات  اقتصادی تک 
تک کشورهای هر منطقه، به ويژه در زمان بروز بحران های 
منطقه ای شبیه  بحران مالی آسیای جنوب شرقی در سال های 
1997 و 1998 ، کمک شايانی نمايد. به عبارت ديگر، ايجاد 
شبکه های مالی منطقه ای با نظارت IMF، يک نوع "سواپ مالی 
چند کشوری" را در هر منطقه از جهان به وجود می آورد که در 
آن، منابع مالی و اعتباری مازاد کشورهای منطقه به سمت کشور 
يا کشورهای بحران زده همان منطقه سرازير می شود. عملکرد 
مطلوب و مثبت مجموعه اين شبکه های منطقه  ای که با محوريت 
و تحت نظارت صندوق بین المللی پول فعالیت می کنند، می تواند 
تا حد زيادی موجب بهبود وضعیت اقتصاد جهانی و جلوگیری از 

تکرار بحران های مالی منطقه ای و جهانی گردد. 

اگر تصمیم گیران و 
سیاستگذاران ارشد 
صندوق بین المللی 

پول از گذشته 
درس گرفته باشند، 

باید نگاهی هم به 
اقتصادهای ضعیف 

و کم درآمد، اما دارای 
پتانسیل های رشد 

فراوان  بیندازند. 


